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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

فــرهنـگ
CULTURE

ماریو بارگاس یوسا، نویسنده  بزرگ و برجسته پرویی و برنده جایزه‏ی نوبل ادبیات 
ســال ۲۰1۰میلادی درگذشــت. بارگاس یوســا در تمام زندگی خود، صبح‏ها جز 
نوشتن کاری نمی‏کرد. طی نیم‏قرن حدود ۶۰ کتاب منتشر کرد ازجمله »گفتگو 
در کاتدرال«، »ســور بز« و »سال‏های ســگی«، »جنگ آخر زمان«، »خاله خولیا و 
نویسنده«، »در ســتایش نامادری« و... در مصاحبه‏ای با مجله پاریس ریویو گفته 

بود: »اگر نمی‏نوشتم، بدون هیچ تردیدی مغزم را می‏پکاندم.«
نویســندگی برای یوسا همیشه سلاحی در برابر ناامیدی و استبداد بوده است و 
آثار او همواره تلاشی برای مقابله با امواج جریانات سیاسی و فکری آسیب‏زا بوده‏اند. 
او مدافع آزادی‏های فردی و دموکراسی در آمریکای لاتین است و انتقادهای تندش 

یکی دیگر از غول‏هــای ادبیات هم رفت. حس می‏کنم خود ادبیات هم با مرگ 
ماریو بارگاس یوســا می‏فهمد یکی از یاران دیرینش را از دست داد. یوسا بود که 
پایش نشســت، آن را بر شــانه‏هایش برکشید، دلش را به آن ســپرد و درباره‏اش 
نوشــت و تا آخر هم درباره جــادوی آن و اهمیت‌اش گفت. اصلًا همه مدیون او 
هستیم که گابریل مارکز را به جهان ادبیات معرفی کرد، پیش از اینکه کسی نامی 
از مارکز بشنود. حتی پیش از اینکه مشتی بر صورت رفیق 10‏ ساله‏اش بزند و تا 

آخر عمر رابطه‏شان شکرآب شود، درباره بزرگی‏اش کتاب نوشت. 
یوســا، رمان‏نویسی بود که منظره ‏داستان‏ســرایی آمریکای لاتین را با رنگ ‏

از مقام‏های سیاسی، دشمنانی برایش تراشید؛ چه آن هنگام که در جبهه چپ‏ها و 
سوسیالیست‏ها بود و چه بعدها که به لیبرال‏دموکراسی روی آورد.

به عقیده‏ی یوسا، مورد احترام‏ترین خصیصه در انسان‏ها، تمامیت و ثبات‏قدم 
اســت و درحالی‏که پافشــاری او بر گفتن یا انجامِ دقیق و بدون کم‏وکسرِ باورهای 
خود باعث به وجود آمدن مشــکلاتی در زندگی شخصی‏اش شده، اما مهمترین 
عنصر ســازنده‏ی دوران حرفه‏ای نویســندگی او نیز بوده اســت. بارگاس یوسا در 
خانواده‏ای از طبقه متوســط بزرگ شــد. پدرش، ارنستو بارگاس چند ماه قبل از 
به دنیا آمدن او، مادرش را ترک کرده بود. یوســا عاشق ادبیات به‏خصوص ادبیات 
کلاســیک بود. خودش گفته که کتاب خواندن مرا نجات داد. از الکساندر دوما، 
ویکتور هوگو، چارلز دیکنر تا  اونوره دو بالزاک شــخصیت ادبی او را شکل دادند. 
بعدها که با پدرش زندگی می‏کرد، از سختگیری‏های او در عذاب بود. »وقتی پدرم 
کتکم می‏زد، از نظر روحی از هم می‏پاشــیدم و تــرس بارها مرا وادار می‏کرد که با 
دســتانی گره کرده، با التماس از او تقاضای بخشــش کنم. اما این کار من، او را 
آرام نمی‏کرد. او به کتک‏زدن من و فریاد کشیدن ادامه می‏داد و تهدید می‏کرد که 

و ‏طرحــی از جادوی کلمه دوباره ترســیم کــرد؛ نابغه‏ای کــه توانایی عجیبی 
در خلق روایت‏هایی پیچیده داشــت، با قلمی که وقــف مدح قدرت و وهن آن 
شــد. او تیز و تند و بی‏رحمانه به قدرت‏های استبدادی تاخت و تا جان داشت 
درباره مقاومت، شکســت و تلاش برای آزادی نوشــت. فکر می‏کنم او بهترین 
نماد موفقیت نسلی از نویسندگانی است که حیات‌شان سرشار از تجربه‏گرایی ‏
جســورانه و تعامل بی‏پروا با واقعیت‏های اجتماعی و سیاسی بود. نوشته‏های 
یوسا و به‏طورکلی نویسندگان موسوم به نسل بوم، که اواسط قرن بیستم شکوفا 
شــدند و میان‌شان نام‏هایی مثل مارکز، کورتازار و فوئنتس برجسته ‏است، یک 
ویژگی خاص داشــت. اینها تکنیک‏های مدرنیستی نوشــتن را با حس‏وحال 
منطقه‏ای درآمیختند و آثاری خلق کردند که هم جهانی بود، هم عمیقاً در بستر 
فرهنگی جوامع ‏آمریکای لاتین ریشه داشت. این‏ها نویسندگانی پیشگام بودند 
که هر یک عمق و نوآوری بی‏مانندی به گونه ادبی رمان بخشــیدند. یوســا در 
خط مقدم این جنبش بود. نویسنده‏ای با نیروی ادبی شگفت‏انگیز که بیش از 

به‏محض رسیدن به سن قانونی، من را به ارتش خواهد فرستاد تا در مسیر درست 
قرار بگیرم. وقتی نمایش تمام می‏شــد و وقت آن رسیده بود که مرا در اتاق حبس 
کند، نه درد مشت و لگدها بلکه خشم و انزجار از خودم باعث می‏شد شب را نخوابم 
و در سکوت گریه کنم؛ خشم و انزجار از این‏که چرا آنقدر ترسو بوده‏ام و خود را به 
آن شــکل جلوی او حقیر کرده‏ام.« داستان و شعر، پناه و راه فرارِ ماریو از استبداد 
خانگی پدرش ارنســتو بود؛ اما علاوه بر این، به‏نوعــی مخالفت و اعتراض او نیز 
به‏حساب می‏آمد. پدرش عقیده داشت ادبیات، بلیت ورود به یک زندگی ناموفق و 
کار آدم‏های مست و منحرف است. ارنستو برای تبدیل پسرش به مردی واقعی، او 
را در 14سالگی به آکادمی نظامی لئونسیو پرادو فرستاد. کتاب »سال‏های سگی« 
هنوز هم مخاطبان را با ارائه تصاویری بهت‏آور و شوکه‏کننده از زندگی دانشجویان 
دانشــکده افســری، حیــرت‏زده می‏کنــد. حضــور او در محیط نظامــی باعث 
آشنایی‏اش با زبان زور ارتشی‏ها می‏شــود. یک نمونه‏اش را در »راز مرگ پالومینو 
مولرو« آورده‏ام: »حرف‏های مرا نفهمیده‏ای. حکماً می‏دانید که نیروهای مسلح 
حقوق جزایی و آیین دادرسی خودشان را دارند، دادگاه‏های اختصاصی خودشان 
را دارنــد و افــراد خاطی نیروهای مســلح را در همیــن دادگاه محاکمه و مجازات 
می‏کنند. توی دانشکده افسری گاردیا سیویل به تو یاد نداده‏اند؟ خیر؟ خب، پس 
بگــذار الان من یادت بدهم. زمانی که جرمی اتفاق می‏افتد و احدی از جمعی از 
نیروهای مسلح درگیر ماجرا شود، بازپرس نظامی دفتر قضایی دادرسی ارتش به 

رمان‏نویس بودن، راوی بود و کاشف؛ کاشف حقیقت‏های پنهان رفتار انسانی 
و راوی وضعیت‏انســانی. زندگی رنج‏بار مردمی که تحت سیطره دیکتاتوری‏ها 
زندگی می‏کنند، در کلام و قلم یوســا قدرتی مســتندگونه دارد که هم باورپذیر 
است و هم محسوس. شاید یکی از دلایلی که کتاب‏های یوسا خوانندگان بسیار 
دارد و به دل می‏نشــیند، این است که او صدای ملت بی‏قرار و در جست‏و‏جوی 
وضعیت بهتر بود. راز کتاب‏های شگفت‏انگیزی هم که نوشت در همین است 
و البته بیش از این؛ یوسا استاد رویاپردازی درباره بدیل‏های آزادانه و نیک بود. 
ساختار رمان‏هایش پیچیده است و مشحون از دیدگاه‏های روایی گفت‏و‏گومحور 
و زمان‏بندی غیرخطــی با نثری زنده و قدرتمند. او این ســبک رنگین‏کمانی 
جهان‏ها را از فاکنر الهام گرفته بود و آن را در اثری مثل »قهرمان« اســتادانه به 
کار گرفت. گفت‏و‏گوهای میان شخصیت‏های دیکتاتور، قاتلان و زن زخم‏خورده 
در ایــن اثر، همین‏طور جابه‏جایی‏‏هایی که میان مکان‏هــا و زمان‏ها در »خانه 
سبز« و دیگر آثارش دارد، توانایی حیرت‏انگیز او برای به‏ چالش کشیدن شیوه 
داستان‏سرایی متعارف است. این توانایی ‏‏یوسا در تجسم صداهای متنوع، البته 
از پیشینه روزنامه‏نگاری‏اش سرچشمه می‏گیرد. او به‏عنوان یک گزارشگر جوان 
در »لیما«، گوش خود را برای گفت‏وگو و چشم خود را برای مشاهده جزئیات تیز 
می‏کرد و همین مهارت‏ها را در داستان‏هایش به کمال رساند. یوسا جایی گفته 
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»داســتان نوشــته و خوانده می‏شود تا زندگی‏هایی را در اختیار انســان‏ها بگذارد که از نداشتن آن‏ها ناراضی‏اند«؛ این جملات از 
یوساست؛ درباره قدرتی که ادبیات برای تغییر کیفیت زندگی دارد. روز گذشته ماریو بارگاس یوسا در زادگاهش پرو، به‌دلیل کهولت 
سن درگذشت. یوسا علاوه بر کارنامه کاری پربارش، زندگی پرفرازونشیب سیاسی و اجتماعی‌ نیز داشت که همین مسیر زندگی، او 
را تبدیل به کسی کرده بود که از واقعیت می‏نوشت. در سال‏هایی که بیشتر نویسندگان آمریکای لاتین ازجمله گابریل گارسیا مارکز، 
به ســوی جنبش‏های ادبی و نوگرایی رفته بودند، یوســا قصه‏ها و آدم‏های واقعی را دستمایه رمان‏های خود قرار می‏داد. تاثیر او بر 
ادبیات جهان و از سوی دیگر تغییر نگاه به آمریکای لاتین، انکارناپذیر است. حالا دیگر یوسا در جهان نیست و آرام گرفته. اما هنوز 
هم بخشی کوتاه از رمان‏های سیاسی او می‏تواند تا مدت‏ها ذهن را درگیر مفاهیم عمیقی مانند تاثیر تصمیم‏گیری‏های اشتباه و 

دیکتاتوری بر نفوذ خرافه، فقر و کاهش سطح کیفیت زندگی مردم کند.  

مدرسه نظام، جایی برای شکل‏گیری جهان‏بینی �
ماریو بارگاس یوسا متولد سال 1936 بود. یعنی سه‌ساله بود که جنگ جهانی دوم شروع شد. پرو زادگاه یوسا از ابتدای جنگ با 
آمریکا متحد شده بود، اما طلاق پدر و مادر یوسا باعث شد تا پایان جنگ جهانی، او با مادرش در بولیوی زندگی کند. بعد از جنگ 
و به دلایلی خانوادگی، یوسا به پرو بازگشت و پدرش او را به مدرسه نظام فرستاد. او زندگی عجیبی را در این مدرسه گذراند، روزهایی 
که در ابتدای نوجوانی نگاه او را به جهان و جغرافیایی که در آن زاده شد و زندگی می‏کرد، شکل داد. یوسا از 19 سالگی شروع به 
نوشتن کرد و اولین داستانش در مجلات چاپ می‏شد. اما شاید »سال‏های سگی« ـ اولین رمان جدی و مشهور او ـ را بتوان شروع 
شهرت جهانی این نویسنده دانست. رمانی که آن را براساس شرایط موجود در یک مدرسه نظامی در پرو نوشت و در آن علاوه بر رنج 

تحمیل‏شده بر شاگردان، سیستم فاسد نظامی کشور را هم به نقد کشید. 
رمان »سال‏های سگی« با روایتی غیرخطی و زاویه‌دید چندگانه نوشته شد. پس از انتشار این رمان، مدیریت مدرسه نظامی‌ای 
که یوسا در آن درس خوانده بود، نسخه‏های بسیاری از کتاب را سوزاند و نگارش آن را اقدام علیه پرو خواند؛ اما این اثر با استقبال 
 »The Time of the Hero« زیادی از سوی خوانندگان مواجه شد و در سال 1963 جایزه کریتیکا اسپانیولا را گرفت. این اثر با نام

به انگلیسی ترجمه شده است.

زندگی در اروپا و تلاش برای شناخت بیشتر جهان �
ماریو بارگاس یوســا، در اواخر دهه 50 میلادی مدرک دکترای خود را از دانشــگاه مادرید اسپانیا گرفت و پس از آن برای زندگی 
و کار بــه پاریــس مهاجرت کرد. زندگی، ترجمه و تدریس در اروپای دهه‌های 60 و 70 میلادی، فرصت بیشــتر نوشــتن و دیدار با 
نویسندگان بزرگ مثل بورخس و فوئنتس را برای یوسا فراهم کرد. او در سال 1969 یکی از مشهورترین آثار خود یعنی رمان سیاسی 
»گفتگو در کاتدرال« را به زبان اسپانیایی منتشر کرد. رمانی که پس از یک‌دهه زندگی در اروپا، باعث شده بود که با نگاهی منتقدانه 

همیشـه منتقــد
ماریو بارگاس یوسا، غول ادبیات که گفته بود »دوست دارم مرگ در حالی 
مرا بیابد  که در حال نوشتنم، مثل یک حادثه« دیروز درگذشت

خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

مترجم و نویسنده
اسدالله امرایی

 یادنامه
ادبیات

دست از سر نویسنده‏ها 
بردارید!

این ستون سه‌شنبه‏ها قرار است وعده‏گاه جدید من و 
شما باشــد که از دریچه‏ی هنر، فلسفه، سفر و هرآنچه 
مایه‏ی رشد آدمیزاد می‏شــود، به زندگی و اتفاقات روز 
جهان بپردازیم که شــاید وسط این جهان بی‏دروپیکر 
که روزبه‏روز هم بیشــتر به ســوی قهقرا می‏رود، لااقل 

خودمان را توانستیم نجات بدهیم. 
بــرای هر علاقمنــدی بــه وادی هنــر و ادبیات، 
مهم‏ترین خبری که صبح دوشنبه رسیده، خبر فوت 
ماریو وارگاس یوســا، نویسنده‏ی مشــهور و برنده‏ی 
جایــزه‏ی نوبل پرو اســت کــه برخــی کتاب‏هایش 
ازجمله »گفتگو در کاتدرال«، »ســور بز« و »دختر از 
پرو« در ایران اقبال زیادی پیدا کردند. دوستان دیگر 
از ارزش‏های ادبی کارهای یوســا قطعاً می‏نویسند، 
اما چیزی که در شــبکه‏های اجتماعی در واکنش به 
مرگ نویســنده‏ی نوبلیســت برایم جالب شد، مانور 
دادن روی دیدگاه‏های سیاسی این نویسنده‏ی بزرگ 
بود. غیرطبیعی هم نیست. بسیاری از نویسنده‏های 
بزرگ، به عقاید سیاسی‏شــان شناخته می‏شوند اما 
مشــکل، مصادره به مطلوب کردن‏شان است. یوسا 
به‏هرحــال زمانی عضو حزب کمونیســت و به‏قولی، 
چپی بود. او از طرفداران انقلاب کوبا بود اما در دهه‏ی 
۷۰ و بعد از اینکه بســیاری از کشورهای کمونیستی 
روی دیکتاتوری‏شــان را نشــان دادند، لیبرال شــد. 
 ـکه طبعاً  طرفدار آزادی‏های فردی و بــازار آزاد بودن 
برای مخاطب ایرانی الان دغدغه است و اهمیت دارد ـ 
یوسا را برایش جذاب‏تر می‏کند و البته که یوسا جذاب 
بود؛ در کلمه، روایت و حتی در سیما. اما دلم می‏سوزد 
که می‏بینم مرگ نویسنده، بهانه‏ای شده تا بگذارندش 
روبه‏روی نویسنده‏های چپ‏گرا. ما متاسفانه به جایی 
رســیده‏ایم که قبر غلامحســین ســاعدی می‏شود 
محل مجادلات سیاسی. که یادمان می‏رود به‏هرحال 
نویســنده‏ی مهمی بود و هیچ نویسنده‏ای هم جای 
دیگری را تنگ نمی‏کند. جهان کلمه و ادبیات آنقدر 
وســیع اســت که به همه‏جا برسد. یوســای لیبرال، 
نویســنده‏‏ای مهم و در تفکــر نقادانــه‏اش، طرفدار 
آزادی اســت. همان‏طور که آریل دورفمن شیلیایی، 
نوشته‏هایش مهم هستند و آزادی را ارج می‏نهد؛ اما 
همچنان طرفدار آرمان‏های سوسیالیستی باقیمانده 
اســت. هر دویشان به حقوق بشــر بها می‏دادند. هر 
دویشان روشنفکران مطرحی از آمریکای لاتین بودند. 
اینکه به لحاظ سیاســی در ســال‏های اخیر متعلق 
به دو جناح روبه‏روی هــم بودند و اینکه به‏هرحال در 
روایت‏های داستانی و غیرداستانی‏شان هم این نگاه 
انعکاس داشــت، دلیل بر خوبی یکی و بدی دیگری 
نمی‏شود. نویســنده‏ها را نمی‏شود این‏طوری مقابل 
هم قرار داد. جمله‏ای از یوسا خواندم که: »دیکتاتورها 
فجایع طبیعی نیستند. این همان چیزی است که من 
تلاش کرده‏ام در رمان‏هایم بیان کنم. این‏که چگونه 
دیکتاتورها به کمک مردمان بســیاری و گاه حتی به 
کمک قربانیان خــود، به قدرت می‏رســند.« و خدا 
شاهد است که عین همین نگاه را دورفمن داشت، اگر 
برگردید و مصاحبه‏ای را که در همین نشریه چندوقت 
پیش با او انجام داده بودم، بخوانید. وقتی پرســیدم 
آیا از مردم به‏خاطر رأی مثبت دادن به برخی قوانین 
پینوشه متنفر است یا نه و به‏رغم اینکه سفیر فرهنگی 
آلنده به‏شــمار می‏رفت، معتقد بود که روی کار آمدن 
پینوشــه به‏خاطر اشــتباهاتی بود که در زمان آلنده 

صورت گرفت و مردم را ناامید کرد. 
حالا کــه درباره‏ی روشــنفکران آمریــکای لاتین 
به‏بهانــه‏ی مرگ یوســا گفتم و اینکه اگر مــا به چپ و 
راست بودن‏شــان دامن نزنیم، در توئیتر غیرفارسی و 
بقیه ‏جاها ندیدم که بخواهند یوســا را چماق بر سر، 
چپ ‏کنند. می‏خواهم از یک فیلم هم درباره‏ی دوران 
دیکتاتورها در آمریکای لاتین یاد کنم؛ »من هنوز اینجا 
هســتم«. فیلمی برزیلی که برنده‏ی اســکار بهترین 
فیلم خارجی‏زبان شد. والتر سالس برزیلی، فیلمی را 
ساخته که باتوجه به سابقه‏اش و ساختن فیلمی مثل 
»خاطرات موتورســیکلت« در ســال ۲۰۰۴ درباره‏ی 
چه‏گوارا، می‏توانیــم او را متمایل به دیدگاه‏های چپ 
بدانیــم. فیلم، چپی اســت یــا راســتی؟ هیچ‏کدام. 
برای همین فیلم خوبی اســت. این فیلمی انســانی 
اســت که برهه‏ای از تاریخ برزیــل را روایت می‏کند که 
دیکتاتورها ســر کار هستند و آدم‏ها ربوده می‏شوند و 
رنج‏هایی که خانواده‏هایشان تحمل می‏کنند. قصه‏ی 
آزادی‏خواهی، اســتقامت و رنج، چپ و راست ندارد. 
ساعدی، دورفمن، سالس یا یوسا فرقی ندارند. ایده‏ی 
روشنفکر مهم اســت. گیرم که گاهی مسیرش را هم 
اشــتباه برود. دست از ســر نویسنده‏ها و کنکاش هر 
حرفــی که زده‏اند، بردارید. آن‏ها در کتاب‏های‏شــان 

منعکس شده‏اند. 
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صوفیا نصرالهی

Ge
tt

yI
m

ag
es

س: 
عک

 


